
شیائولو گوئو نویسنده و فیلمساز درباره این  
می گوید که چرا بازآفرینی موبی دیک را الهام بخش 
رمان جدیدش می داند، و بیان می کند: دیگر 
احساس  داستان  بی پایان  مصرف  به  نیازی 
گفتگو با  نمی کنم؛ آن چه برایم اهمیت یافته، 
حقیقت و اندیشیدن ژرف تر است. کمتر نوشتن، 
به معنای قوی تر نوشتن است. شیائولو گوئو، 
کن لندن، با بیش از بیست  متولد چین و سا
گون به زبان های  عنوان کتاب در ژانرهای گونا
چینی و انگلیسی و نیز فعالیت در عرصه کارگردانی 
فیلم، شناخته می شود. از جمله دستاوردهای 
سینمایی او می توان به دریافت پلنگ طلایی 
جشنواره لوکارنو اشاره کرد؛ جایزه ای که پیش تر 
کلر دنی و جیم  نیز نصیب فیلم سازانی چون 
گوئو  ایبنا،  گزارش  به  است.  شده  جارموش 
امسال دو کتاب منتشر می کند: نسخه جلد نرم 
 : خاطراتش با عنوان »نبرد من در هیستینگز
کنار دریا« )۲۰۲۴(، و نیز رمان  روایتی از سالی 
جدیدی با عنوان »مرا ایشماله بنام« که بازنویسی 

رمان »موبی دیک« است.

رمان  بازآفرینی  به  را  شما  عاملی  چه   

کلاسیک هرمن ملویل )۱۸۵۱( ترغیب کرد؟
در دوران اقامتم در نیویورک، به عنوان فردی 
غیر بومی، در حالی که یک سال در آن شهر قدم 
می زدم و هم زمان در دانشگاه کلمبیا تدریس 
می کردم و خاطراتم با عنوان »رادیکال« )۲۰۲۳( 
را می نوشتم، این پروژه در کنار آن، نوعی تجربه 
فلسفی بود. بخش عمده ای از جمعیت جهان 
۶۰ درصد جمعیت جهان   – آسیایی هستند 
– و من همواره هنگام نگارش هر رمان از خود 
می پرسم که فردی غیر غربی و فاقد پیشینه دینی 
کتابی مقدس، چگونه می تواند با سنت ادبیات 
غرب در تعامل باشد. واژه »جهان مسیحیت« 
بارها در »موبی دیک« تکرار می شود. به این فکر 
گر کسی هرگز این مفهوم را نشناسد، چه  کردم که ا
گر به جای آن واژه »تائوئیسم«  پیش می آید؟ ا
آمده بود، آیا همچنان مخاطب داستان باقی 
می ماند؟ من در محله ام به طور پنهانی درخت 
می کارم و خود را باغبان چریکی می دانم؛ این 
برانگیزنده این پرسش بود که آیا می توانم فلسفه 
شرق آسیای باستان را به نحوی به چشم انداز 
کنم؟ نوعی خرابکاری چریکی.  آمریکایی وارد 
می خواستم تمام جهان روی آن کشتی حضور 

داشته باشند. زمان زیادی صرف کردم تا بتوانم 
گفت وگویی میان یک کاپیتان سیاه پوست دوره 
جنگ داخلی آمریکا و یک بادبان ساز تائوئیست 

چینی ایجاد کنم.

جای  به  »ایشماله«  انتخاب  دلیل   

»ایشماعیل« شخصیت اصلی در رمان جدیدتان 
چه بود؟

ماجرای دختران طبقه کارگر در عصر ویکتوریا 
که به دلیل فقر و ناچاری به دریا زدند، برایم 
بسیار تأثیرگذار بود. الهام من، پرونده »ان جین 
کاپیتان  که در نوجوانی با یک  تورنتون« بود 
نیویورکی روبه رو شد. این دختران به اشتیاق 
را  کابین پسران  لباس   ، بهتر زندگی  داشتن 
می پوشیدند، موهای خود را می تراشیدند و 
به کشتی ها می رفتند؛ این روایت ها تا آن جا مرا 
مجذوب کرد که تقریباً خود سفر دریایی یادم 
رفت: می خواستم سفری از ایشماله به ایشماعیل 

و دوباره به ایشماله را روایت کنم.

 از نظر محتوا، کتاب عامدانه ساختارشکن 
است؛ اما به لحاظ سبک، نسبت به آثار قبلی 
شما سنتی تر به نظر می رسد. دلیل این امر 

چیست؟

که در سال  پس از نگارش گفت وگوی عاشقانه )
گلداسمیت برای آثار  ۲۰۲۰ نامزد دریافت جایزه 
تجربی شد( دیگر ضرورتی برای ادامه دادن به 
رمان نویسی احساس نمی کردم. نوعی دلزدگی و 
اشباع از ادبیات معاصر و زیاده کاری های بی ثمر 
بر من غلبه کرد. من نیازی به مصرف »داستان« 
حس نمی کنم؛ بیش از هر چیز، به جدل و گفت وگو 
 ، اندیشیدن بیشتر یعنی  نیاز دارم؛  با حقیقت 
کم نویسی و پرداختن به مسائل، نه از منظر سیاسی، 
بلکه به صورت فلسفی و شاعرانه. کمتر نوشتن، 
برای قوی تر نوشتن. اما این بار، در این کتابِ بزرگ، 
شخصیت ها مرا با خود بردند؛ باید اعتراف کنم این 
نخستین بار است. بار دیگر به قدرت اعتیادآور 
داستان بازگشته ام… به نظر می رسد شیفتگی ما به 

افسانه پردازی، یک بیماری بشری است.

 آیا نخستین تجربه ی خواندن »موبی دیک« 
را به یاد دارید؟

نخستین بار این رمان را به زبان ترجمه در 
دانشگاه )در چین( خواندم. در زبان چینی، زبان 
شکسپیری و کتاب مقدسی کاملاً انتزاعی و بی معنا 
می شود؛ آن قدر دشوار که خواننده سرانجام قید 
خواندنش را می زند. بار دوم، در نیویورک، باز هم 
خواندنش برایم دشوار بود، به ویژه فصل مفصل 

مربوط به نهنگ شناسی که بسیاری از خوانندگان 
انگلیسی زبان را نیز به چالش می کشد. این شیوه 
نگارش، متعلق به دوران پیش از ویکی پدیا است؛ 
امروزه دیگر کسی این گونه رمان نمی نویسد. اما 
گردآوری  ملویل حجم عظیمی از اطلاعات را 
کرده است. من شخصاً ترجیح می دادم مطالب 
او  بخوانم.  دست اول  به شکل  را  دریانوردی 
تحت تأثیر تراژدی کشتی »اِسِکس« قرار داشت 
)ملوانانی که پس از غرق شدن، ناچار به خوردن 
یادداشت های  من  نظر  به  و  شدند(  یکدیگر 
نخست افسر کشتی، اوون چیس، تأثیرگذارتر از 

خواندن ده باره »موبی دیک« برای تحقیق بود.

 چه عاملی تعیین می کند شما سراغ کدام 

ژانر بروید؟
که واژه پرداز  این پرسش برای نویسنده ای 
نیست، مسئله مهمی محسوب نمی شود. اغلب 
نویسندگان واژه پرداز تنها هر چند سال، همان 
داستان های همیشگی را بازمی نویسند؛ اما من 
خودم را نویسنده نمی دانم. ایده ای به ذهنم 
گاهی یک فیلم  می رسد و با آن بازی می کنم: 
می سازم و می بینم که آن ایده، نثری است، یا 
خاطره ای یا متنی شاعرانه. در واقع، همه چیز 
برای من از ایده شروع می شود. بسیاری از آثار 

قبلی ام به زندگی شخصی ام نزدیک بوده است، 
گهان دوباره  زیرا زمانی که به غرب آمدم )۲۰۰۲(، نا
کردم یک دختر جوان هستم و یک  احساس 
نوجوانی طولانی را برای کشف خودم به عنوان 
یک زن، در اروپا تجربه کردم. با رسیدن به پنجاه 
سالگی دریافتم که هرگز به طور عمیق به تاریخ 
ورود نکرده ام. انسان تغییر می کند: تولستوی در 
پنجاه سالگی پس از پنجاه سال خوردن سوسیس 
و گوشت روسی، گیاه خوار شد! خواندن سالنامه 
کسون و کتاب »دوومزدی« برای نگارش  آنگلوسا
نبرد من در هیستینگز بخشی از فرآیند خودآموزی 
من درباره دینامیک قدرت در هزار سال گذشته 
بود و همین تجربه به من اعتمادبه نفس لازم برای 

پروژه »موبی دیک« را بخشید.

 در این روزها، سرگرم خواندن چه آثاری 

هستید؟
خواب،  از  پیش  شب  هر   ، اخیر هفته  دو 
غزل های غنایی وردزورث و کولریج را می خوانم. 
سال ها به خاطر شعر »کوبلا خان« سراغ کولریج 
که نویسنده ای غربی درباره  رفته ام؛ هر زمان 
و  بخشش  حس  فوراً  می نویسد،  چیزی  آسیا 
گشاده دستی به انسان دست می دهد. »آری، 
آثار تو را  کردی؛ حالا  ممنون! به شرق اشاره 
می خوانم تا دلیلش را بیابم.« هنگام خواندن 
زبانی  با  می کنم  احساس  شب،  هر  کولریج 
گون مواجه ام. اما وردزورث بسیار عقلانی تر  رویا

و ساختارمندتر است.

 آخرین کتابی که به کسی هدیه دادید، 
چه بود؟

تس از خاندان دوربرویل، اثر توماس هاردی که 
یکی از اصیل ترین شخصیت های زن را در رمان 
انگلیسی دارد. برای سال ها، شیفته دی.اچ. 
کشف خاستگاه نثرش، به  لارنس بودم. برای 
هاردی بازگشتم و دیدم او واقعاً فوق العاده است. 
همان هفته، کتاب زن ستوان فرانسوی نوشته 
جان فاولز را نیز به کسی هدیه دادم. سه نسخه از 
این رمان در خانه ام داشتم تا همیشه دم دستم 
باشد، زیرا آن را بسیار دوست دارم. پس از بازدید 
از لایم ریجیس )محل وقوع داستان(، دوباره این 
کتاب را خواندم. آرزو می کنم هنوز هم رمان ها 
را با آن سبک بنویسیم؛ جایی که تأمل و روایت 

هم نشینند، نه فقط روایت صرف. 
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شفیعی کدکنی:
پاینمیافتد ایراناز

کتاب»سیاستلابیگریاعراب
شد آمریکا«منتشر در

نمی افتد.  پای  از  ایران  کدکنی:  شفیعی 
صفحه منسوب به محمدرضا شفیعی کدکنی 
از مفاخر ادبی کشور با نقل کلامی از زنده یاد 
، منتقد،  »محمدعلی اسلامی ندوشن« شاعر
پژوهش گر  و  حقوق دان  مترجم،  نویسنده، 
ایرانی نوشت: ایران از پای نمی افتد، می تپد 

کستر خود برمی خیزد.  و چون ققنوس از خا
ک کشورمان،  در پی حملات اسرائیل به خا
گرامی منتسب به استاد محمدرضا  پست اینستا
شفیعی کدکنی روز شنبه متنی را منتشر کرد: 
ایران از پای نمی اُفتد، می تپد و چون قُقنوس از 
کستر خود برمی خیزد؛ مانندِ دُلفین جَست  خا
می زند و پیدا می شود و نهان می شود، و باز از 
. هر کجا که گمان کنید که نیست،  نو پدیدار
درست همانجا هست، در هر لباس، هر سیما، 
چه در زربفت و چه در کرباس، چه گویا و چه 

خاموش. 
در ادامه این مطلب آمده است: هزاران 
هزار صدا در خرابه هایِ تو پیچید که: »دیوان 
آمد، دیوان آمد!« این صدا در خرابه هایِ 
گوشِ روزگار با آن  دیگر نیز پیچیده  است و 
آشناست؛ ولی دیوان می آیند و می روند، غولان 
می آیند و می روند، دوالپایان پاورچین پاورچین 
می گذرند، و آن رونده بزرگ که ایران نام دارد، 

می ماند.

در روز هایی که یکی از مهمترین اخبار در 
دنیا، سفر رئیس جمهور آمریکا به سه کشور 
عربی خاورمیانه بود و همچنین پنجمین دور 
کرات بین آمریکا و ایران نیز برگزار شد، کتاب  مذا
»سیاست لابی گری اعراب در آمریکا« توسط 

نشر قو منتشر شد. 
کتاب »سیاست لابی گری اعراب در آمریکا« 
گری  لابی  درباره  پژوهشی   / شد  منتشر 
کشور های عرب حوزه خلیج فارس قبل و بعد 
گری  کتاب »سیاست لابی  از امضای برجام 
اعراب در آمریکا« منتشر شد. پژوهشی درباره 
لابی گری کشور های عرب حوزه خلیج فارس 
قبل و بعد از امضای برجام.  در روز هایی که 
یکی از مهمترین اخبار در دنیا، سفر رئیس 
جمهور آمریکا به سه کشور عربی خاورمیانه بود 
کرات بین آمریکا و  و همچنین پنجمین دور مذا
ایران نیز برگزار شد، کتاب »سیاست لابی گری 

اعراب در آمریکا« توسط نشر قو منتشر شد. 
این کتاب که دومین کتاب مؤلف آن، علیرضا 
مددی است، در ۱۸۶ صفحه و  ۹ فصل، به 
تاریخچه لابی گری در ایالات متحده، سابقه 
تشکیل  نهایتا  و  آمریکا  در  اعراب  جامعه 
لابی های رسمی و غیررسمی اعراب در آمریکا 
می پردازد. کتاب »سیاست لابی گری اعراب 
در  آمریکا« در واقع تدوین پایان نامه مقطع 
دکتری نویسنده آن علیرضا مددی در قالب 
یک کتاب است. نویسنده در این پژوهش به 
فعالیت های سیاسی و لابی گری کشور های 
عرب حوزه جنوب خلیج فارس قبل و بعد از 
امضای توافق برجام پرداخته و در فصل آخر 
این پژوهش و کتاب، رهنمود هایی اجرایی به 
سیاستمداران ایرانی درخصوص استفاده از 
ظرفیت لابی و لابی گری توسط ایران ارائه کرده 
است. برای درک اهمیت موضوع کتاب، همین 
بس که دامنه و ابعاد کنش گری و اعمال نفوذ 
لابی های اعراب در سال های اخیر، با رشد قابل 
توجهی همراه بوده و لابی های کشور های عربی 
حاشیه جنوبی خلیج فارس، به واسطه قدرت و 
توان اقتصادی بالایشان، روابط استراتژیک آنها 
ک و اشراف آنها نسبت  با ایالات متحده، ادرا
گری در شکل دهی  به نقش بی بدیل لابی 
به سیاست خاورمیانه ای آمریکا از اهمیت 
بیشتری برخوردار است. اولین کتاب نویسنده 
مذکور با عنوان »لابی و لابی گری در آمریکا« 
سال گذشته منتشر و روانه بازار شد. این کتاب 
علاوه بر توزیع در کتاب فروشی ها، از سکو های 
برخط )آنلاین( فروش کتاب نیز قابل خریداری 

است. 

نگــــره

کتـــاب

شیائولو گوئو در گفت وگو با گاردین:

بنویسی! بنویستاقویتر کمتر

این کتاب می کوشد پاسخ دهد چه عواملی 
نمایندگی  جوامع،  برخی  می شوند  باعث 
سیاسی گروه های کوچک و بزرگ را در ساختار 
دولت بپذیرند، در حالی  که جوامعی دیگر به 
انحصارطلبی قومی یا حتی قوم سالاری نژادی 
از نوع رژیم آپارتاید نزدیک می شوند. آیا پاسخ 
در تاریخ است یا در دموکراسی؟ یا فراتر از آن، 
باید به دنبال توضیحی ساختاری تر بود؟ کتاب 
»ملت سازی: چرا برخی کشورها یکپارچه می مانند 
و برخی دیگر تجزیه می شوند؟« واپسین اثر از 
 ، مجموعه ای چهارتایی است که آندره اس ویمر
در  سیاسی  فلسفه  و  جامعه شناسی  استاد 
کلمبیا، طی بیش از یک دهه به آن  دانشگاه 

پرداخته است. 
او در این آثار ملت سازی را فرآیندی نهادی، 
کتاب،  تاریخی و چندسطحی می داند. اولین 
پیامدهای ملی گرایی بر تعارض های قومی و 
طرد سیاسی را بررسی می کند. به گزارش ایران، 
دومین اثر با عنوان »مرزبندی قومیتی«، به تأثیر 
مرزهای قومی، نژادی و ملی بر تجربه زیسته افراد 
می پردازد. در سومین کتاب با عنوان »امواج 
جنگ«، ویمر رابطه ملت سازی و خشونت های 
کلیدی این  داخلی را تحلیل می کند. پرسش 
کتاب آن است که چرا برخی دولت -ملت ها بیش 
از دیگران با نابرابری قومی و جنگ داخلی روبه رو 
می شوند؟ کتاب چهارم که در ادامه به معرفی 
آن می پردازیم، پاسخی داده محور و نظری به 
همین مسأله بنیادین ارائه می دهد. این کتاب 
می کوشد پاسخ دهد چه عواملی باعث می شوند 
گروه های  سیاسی  نمایندگی  جوامع،  برخی 
کوچک و بزرگ را در ساختار دولت بپذیرند، در 
حالی که جوامعی دیگر به انحصارطلبی قومی 
یا حتی قوم سالاری نژادی از نوع رژیم آپارتاید 
نزدیک می شوند. آیا پاسخ در تاریخ است یا در 
دموکراسی؟ یا فراتر از آن، باید به دنبال توضیحی 

ساختاری تر بود؟ 

   مهم ترین باورهای رایج

به  پرسش ها،  این  به  پاسخ  در  نویسنده 
یکی از رایج ترین باورهای موجود در محافل 
این  می کند؛  اشاره  آمریکایی  سیاست گذاری 
دیدگاه که دموکراسی، بهترین ابزار برای تحقق 
انسجام ملی در کشورهای جنوب جهانی است. 
در این نگاه، انتخابات دموکراتیک به طور طبیعی 
گون را به مرکز سیاسی جذب  گروه های قومی گونا
می کند، چرا که سیاستمداران برای کسب رأی 
ناچارند ائتلاف هایی فراتر از قوم خود ایجاد کنند. 

ویمر در تقابل با این تصور رایج، استدلال می کند 
تنهایی قادر به ملت سازی  به  که دموکراسی 
که  کشورهایی  گفته او، بسیاری از  نیست. به 
در ملت سازی شکست خورده اند، رژیم هایی 
غیردموکراتیک بوده اند اما در عین حال کشورهای 
دموکرات شده بسیاری نیز وجود دارند که پس 
گیری، به حذف و  از گذار سیاسی، به جای فرا
انتقام گیری قومی روی آورده اند. نمونه بارز آن، 
عراق پس از سقوط صدام حسین است؛ جایی که 
حذف نظام مند سنی ها از ساختار قدرت، موجب 
نارضایتی و در نهایت تقویت گروه هایی چون 
القاعده و داعش شد. ویمر می نویسد، دموکراسی 
انسجام  و  زمانی می تواند به شمول سیاسی 
گیر  اجتماعی منجر شود که از دل ائتلاف های فرا
تاریخی برخاسته باشد. این ائتلاف ها زمینه ای 
برای پذیرش بازی دموکراتیک از سوی همه 
، ملت هایی  اقوام فراهم می کند. به بیان دیگر
که از پیش ساخته شده اند، گذار به دموکراسی 
را با چالش کمتری طی می کنند اما تلاش برای 
ساخت ملت صرفاً از مسیر دموکراتیزاسیون، 
 ، اغلب به بن بست می انجامد. به تعبیر ویمر
ملت های  بلکه  نمی سازد،  ملت  »دموکراسی 
ساخته شده بهتر دموکرات می شوند.« کتاب 
حاضر نه فقط پاسخی به یک مسأله اساسی 
در علوم اجتماعی و سیاسی است، بلکه تلاشی 
جدی برای صورت بندی نظریه ای مقایسه ای و 
مبتنی بر داده درباره ملت سازی است؛ نظریه ای 
که هم برای پژوهشگران دانشگاهی و هم برای 
سیاست گذاران بین المللی آموزنده، نقادانه و 

الهام بخش است. 

   دو روی سکه ملت سازی

پیرامون  متقدم  رویکردهای  به  نویسنده 
ملت سازی بازمی گردد و بین تشکیل دولت-
ملت و ملت سازی تمایز قائل می شود. به باور 
او، تشکیل دولت-ملت مستقل با پرچم، ارتش، 
سرود ملی، سکه، اسکناس و گذرنامه جدید، 
نتوانست شهروندان را به احساس یگانگی با کشور 
یا پذیرش اقتدار دولت ترغیب کند. او به دنبال 
شناسایی فرآیندها و سازوکارهای یکپارچگی 
سیاسی است. به این منظور، برای ملت سازی دو 
بعد در نظر می گیرد و هر بعد با یک هدف مشخص 
در حوزه پیوند بین دولت و جامعه تعریف می شود 
و در ادامه سه مکانیسم اصلی برای تحقق هر دو 
بعد معرفی می کند. بعد اول، »ادغام سیاسی« 
است. ادغام سیاسی به معنای گسترش روابط 
و ائتلاف های سیاسی بین دولت و شهروندان در 

سراسر جغرافیای کشور است به گونه ای که این 
روابط از مرزهای قومی، زبانی یا منطقه ای فراتر 
رود. در این نوع از ملت سازی، هدف آن است که 
همه گروه ها، بویژه اقلیت ها، احساس مشارکت و 
نمایندگی سیاسی در دولت مرکزی داشته باشند. 
شاخص هایی که نویسنده برای این بعد معرفی 
می کند، شامل ایجاد ائتلاف های میان قومی در 
سطح ملی، حضور اقلیت ها در پارلمان، کابینه و 
بوروکراسی و دسترسی یکسان گروه ها به ساختار 
قدرت می شود. بعد دوم، مربوط به »هویت 
سیاسی« است. این بعد مستقل از اینکه چه کسی 
کم است، به شکل گیری احساس وفاداری  حا
و تعلق شهروندان به نهادهای دولتی مربوط 
می شود. ملت سازی موفق یعنی شهروندان خود 
را عضوی از ملت بدانند و دولت را متعلق به خود 
تلقی کنند. احساس مالکیت نسبت به دولت و 
نهادهای آن، کاهش اولویت دادن به قومیت، 
دین یا منطقه در برابر هویت ملی و مشارکت 
داوطلبانه در پرداخت مالیات و حمایت از دولت، 
شاخص هایی است که نویسنده برای سنجش 
 ، هویت سیاسی شناسایی می کند. در نگاه ویمر
ملت سازی تنها زمانی موفق است که هر دو بعد 
همزمان تحقق یابد و چنانچه تنها یکی از آن ها 

محقق شود، ملت سازی ناقص خواهد بود. 

   متغیرهای کلیدی ملت

در نهایت، سه متغیر کلیدی وجود دارد که هم 
بعد »ادغام سیاسی« و هم »بعد هویت سیاسی« 
را تسهیل می کند. این رویکرد تحلیلی، دیدگاهی 
که  ارائه می دهد  به ملت سازی  چندسطحی 
کید صرف بر  از تقلیل گرایی های رایج )مانند تأ
دموکراسی یا توسعه اقتصادی( فاصله می گیرد. 
، طی زمان و در بستر  ، به زعم ویمر این سه متغیر
تاریخی خاصی شکل می گیرند و ساختار ملت را 
به تدریج و از پایین به بالا ایجاد می کنند. اول، 
»ظهور سازمان های داوطلبانه و جامعه مدنی« 
کید دارد شکل گیری زودهنگام  است. ویمر تأ
همچون  داوطلبانه  سازمان های  گسترده  و 
حرفه ای،  انجمن های  محلی،  باشگاه های 
گروه های فرهنگی امکان ایجاد  اتحادیه ها و 
یا  زبانی  از مرزهای قومی،  فراتر  ائتلاف هایی 
منطقه ای را فراهم می کند. این سازمان ها مانند 
پل هایی میان مردم و دولت عمل می کنند و 
امکان پیوند اجتماعی و سیاسی را بین اقوام 
در   ، ویمر بیان  به  می سازند.  فراهم  مختلف 
کشورهایی که جامعه مدنی چندقومیتی و افقی 
وجود داشته باشد، احتمال تشکیل ائتلاف های 

گیر بیشتر است. در مقابل، در کشورهایی که  فرا
نهادهای اجتماعی فقط در مناطق خاص یا میان 
گروه های مسلط توسعه یافته اند، احتمال حذف 
گروه های دیگر از قدرت وجود دارد. سازمان های 
ادغام  ایجاد  در  بنیادی  نقش  مدنی  جامعه 

سیاسی دارند. 
آن ها نمایندگی را در میان قومیت های مختلف 
سیاسی  قدرت  شخصی سازی  از  و  نهادینه 
جلوگیری می کنند. در سوئیس، شبکه هایی از 
باشگاه های تیراندازی، حلقه های کتابخوانی 
کشور و میان  گروه های موسیقی در سراسر  و 
و  فرانسوی زبان  )آلمانی زبان،  مختلف  اقوام 
ایتالیایی زبان( رشد کردند. پس از جنگ داخلی 
تا  کرد  تکیه  شبکه ها  همین  بر  دولت   ،۱۸۴۸
در  کند.  ایجاد  چندقومیتی  سیاسی  ساختار 
بلژیک، سازمان های مدنی عمدتاً در مناطق 
فرانسوی زبان متمرکز بودند و پس از استقلال، 
قدرت سیاسی تنها در دست همین نخبگان 
باقی ماند. در نتیجه، فلامیش ها احساس طرد 
و سلطه یافتند و گسل های زبانی به منازعات 
متغیر  دومین  شدند.  تبدیل  جدی  سیاسی 
کلیدی، »ظرفیت دولت برای ارائه عادلانه کالاهای 
عمومی در سراسر کشور« است.  کالاهای عمومی 
شامل آموزش، بهداشت، زیرساخت، امنیت، 
گر شهروندان  خدمات اضطراری و… است. ا
ببینند دولت بدون تبعیض قومی یا منطقه ای 
به آنان خدمات ارائه می دهد، تمایل بیشتری 
به وفاداری، پرداخت مالیات و مشارکت سیاسی 
دولت  صورت  این  غیر  در  داشت.  خواهند 
به مثابه ابزار سلطه قوم یا طبقه ای خاص دیده 
می شود و شکاف میان دولت و جامعه تعمیق 
، ابزار  می یابد. خدمات عمومی در نگاه ویمر
مشروعیت بخشی محسوب می شوند، نه اینکه 
صرفاً کارکرد رفاه بخشی داشته باشند. توانمندی 
دولت در ارائه خدمات برابر، نقش تعیین کننده ای 
در شکل گیری »هویت ملی مثبت« دارد. وقتی 
شهروندان، دولت را منصف بدانند، احساس 
تعلق سیاسی شکل می گیرد و ملت سازی موفق 

می شود.  
در بوتسوانا، دولت پس از استقلال به شکل 
سپس  و  دام پروری  از  حاصل  منابع  از  مؤثر 
صادرات الماس برای توسعه زیرساخت، آموزش 
و بهداشت در سراسر کشور استفاده کرد. در این 
کشور هیچ نشانه ای از جانبداری بوروکراتیک از 
قوم خاصی دیده نمی شود. در نتیجه همه اقوام 
و اقلیت ها، احساس تعلق و وفاداری به دولت 
پیدا کردند. همچنین در سومالی، دولت مرکزی 

نتوانست ساختار ارائه خدمات عمومی را بنا کند. 
بیشتر خدمات مبتنی بر رشوه، رابطه قبیله ای 
و رانت بود. دیکتاتور نظامی سومالی کوشید با 
کمپین های ضربتی به صورت مقطعی خدمات 
ارائه دهد، اما این اقدامات پایداری نداشت و 
دولت به ابزار قوم او تبدیل شد و نتیجه آن جنگ 
 ، داخلی و فروپاشی سیاسی بود. سومین متغیر
»وجود زبان یا خط مشترک ارتباطی« است که 
کمک می کند فرآیند ملت سازی تکامل پیدا کند. 
یعنی زبان گفتاری یا نوشتاری که مردم سراسر 
کره و کنش  کشور بتوانند از آن برای ارتباط، مذا
سیاسی استفاده کنند. وجود زبان یا خط مشترک، 
کاهش  هزینه ارتباطات سیاسی و فرهنگی را 
می دهد و امکان شکل گیری شبکه های سیاسی 
چندقومیتی را فراهم می سازد. در غیاب چنین 
وسیله ای، هر گروه قومی در فضای زبانی خودش 
باقی می ماند، ائتلاف ها درون قومی می مانند و 

هویت ملی واحد شکل نمی گیرد.
 زبان یا خط مشترک، یکی از عوامل تسهیل گر 
ملت سازی است. بدون ابزار ارتباطی مشترک، 
نمی توان تصور ملت واحد را در ذهن مردم جا 
انداخت. حتی در دولت های متمرکز، نبود چنین 
زبان یا خطی انسجام ملی را تضعیف می کند. در 
چین به رغم وجود زبان های گفتاری متنوع، خط 
نوشتاری واحدی در سراسر کشور به کار می رفت. 
آزمون های  برگزاری  امکان  این خط مشترک 
سراسری امپراطوری را فراهم می کرد و نخبگان 
همه مناطق را در اداره کشور مشارکت می داد. 
در نتیجه چین توانست هویت ملی چندزبانه 
اما متحدی میان »هان ها« بسازد. در روسیه، 
گون )سیریلیک،  زبان های متعدد با خطوط گونا
در  می شدند.  نوشته  مغولی(  و  عربی  لاتین، 
اواخر دوران تزاری، احزاب عمدتاً بر اساس زبان 
شکل گرفتند )ارمنیان، گرجی ها، فنلاندی ها، 
لهستانی ها و…( سیاست شوروی مبنی بر آموزش 
به زبان محلی، انسجام ملی را بیشتر از آنکه تقویت 

کند، تفکیک کرد. 
در نهایت اتحاد شوروی در امتداد همین 
کید  خطوط زبانی از هم پاشید. ویمر در نهایت تأ
می کند ملت سازی فرآیندی است که نسل ها طول 
می کشد و با مداخله کوتاه مدت بیرونی مانند 
مداخلات نظامی یا کمک های بشردوستانه و 
فعالیت های تبلیغاتی حاصل نمی شود. ایجاد 
گیر و توانمند در ارائه خدمات  دولت های فرا
عمومی، تقویت آموزش عمومی به زبان مشترک و 
رشد نهادهای مدنی بومی، مؤثرترین مسیرهای 

ملت سازی در بلندمدت هستند. 

ملتسازیدربارهمردمیاستکهدرکنارهممیمانندوآنانکهنمیمانند

ملت ها از کجا می آیند؟


